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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

One of the significant issues in Islamic jurisprudence (fiqh) is the discussion of 

Irshād al-Jāhil (guiding the ignorant). While the obligation to guide the ignorant in 

matters of religious rulings (aḥkām) is well established through widely recognized 

fatwas (legal opinions), only a limited number of jurists (fuqahāʾ) have extended this 

obligation to matters of fact or subject-matter (mawḍūʿāt). The majority, based on 

specific narrations (riwāyāt), maintain that guiding the ignorant is not obligatory—

except in critical cases, such as those involving the preservation of life. This study 

employs a descriptive-analytical method to assess the validity of the arguments from 

both perspectives. It ultimately challenges the prevailing fatwa by arguing that it 

conflicts with another established principle: the rule of the obligation to inform the 

ignorant regarding what is given (qāʿidat wujūb iʿlām al-jāhil fīmā yuʿṭā). Although 

a preliminary solution to resolve this contradiction involves restricting the latter rule 

to cases of causation (tasbīb), this interpretation faces significant issues. These 

include its inconsistency with the principle that rulings depend on underlying 

interests and harms (qāʿidat tabaʿiyyat al-aḥkām lil-maṣāliḥ wa al-mafāsid), the 

obligation of goodwill toward believers (wujūb khayrkhwāhī li-l-muʾmin), and 

certain opposing narrations. By proposing an alternative resolution, this paper 

concludes that either the scope of what constitutes “critical cases” under the 

prevailing view should be broadened, or, more fundamentally, that the duty to guide 

the ignorant should be considered obligatory in all but trivial matters. 
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هور به وجوب ارشاد جاهلل در  مش یاز مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوا یکی
 یمستند بله بر ل   هانیفق شتریاند و ب فتوا به وجوب داده هانیاز فق یاحکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندک

جاهل هستند. پلژوهش حاضلر بلا     شادمانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ار یمهم اریجز در موارد بس اتیروا
 شیچلالش پل   کیبا طرح  تیم ادلة دو طرف پردا ته و در نهاصحت و سق یبه بررس یلیتحل ل یفیروش توص

وجوب اعلام الجاهل »به نام قاعدة  یگریفتوا با قاعدة د نیاست که ا دهیرس جهینت نیمشهور به ا یفتوا یرو
بر ملوارد   ادشدهیعبارت است از حمل قاعدة  یرفع تناف یبرا یبدوندارد. هرچند راهکار  یسازگار «یعطی مایف
وجلوب   نیاحکلام از مالالو و مفاسلد و هم نل     تیل بلا قاعلدة تبع   یمانند تناف یحمل با اشکالات نیا ب،یتسب
 نیل به ا گرید یمواجه است. نوشتار حاضر با ارائة راهکار اتیروا یمخالفت با بر  زیمؤمن و ن یبرا یر واهی 
اساساً ارشاد جاهلل در   نکهیا ایمشهور گسترش داد  دگاهیموارد مهم را در د رةیدا دیبا ایاست که  دهیسر جهینت

 .واجب دانسته شود تیاهم همة موضوعات مگر در موارد کم

 کلیدواژه:
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 مقدمه
شود. این مسلئله   مسئلة ارشاد جاهل از مسائل مهم فقهی است که در مورد لزوم یا عدم لزوم آگاه کردن شخص جاهل مطرح می

جاهل جهل بله حکلم دارد، یعنلی مل لاً     شود. زیرا گاهی   ود به دو شا ة اصلی ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات تقسیم می
داند شراب حرام است، ولی گاهی جهل به موضوع دارد، م لاً با وجود علم به حرمت شراب از شراب بودن یلک ملایع  لاص     نمی
اطلاع است. این مسئله با هر دو قسمش از دیرباز بین فقیهان مطرح بوده و معمولاً با تقسیم مسلئله بله احکلام و موضلوعات      بی
اند. در مورد ارشاد جاهل در احکام، مشهور  م ارشاد جاهل در احکام را جدای از ارشاد جاهل در موضوعات مورد بحث قرار دادهحک

(. البتله  87: 1426؛ مکلارم،  121: 1تلا،   ؛  ویی، بی312: 1، 1419اند )طباطبایی یزدی،  فقیهان به طور مطلق حکم به وجوب داده
اند؛ م ل تفایل بین صورتی که جاهل سؤال بپرسد و صورتی که سؤالی پرسیده نشود کله بلر    دادهبر ی نیز تفایلاتی در مسئله 

( یا تفایل بین صورت 201: 1421(، میان آن دو تفایل داده شده است )عراقی، 43، 16اساس بر ی ادله، م ل آیة سؤال )نحل/ 
ورد ارشلاد جاهلل در موضلوعات )کله گلاهی در کللام       (. ولی در م75: 1، 1416ایجاد داعی در شخص جاهل و عدم آن )حکیم، 
شود( مشهور فقیهان بر این باورند که ارشاد جاهل واجب نیست مگر در موارد مهلم   فقیهان از آن به مسئلة اعلام جاهل تعبیر می

ر مقابلل،  (. د45: 4، 1426؛ تبریلزی،  36: 1421؛ مالطفوی،  42: 2، 1380؛ آمللی،  131: 1424م ل حفظ جان )طباطبایی قمی، 
 (.48: 1401اند )حلی،  بر ی از فقها، بر لاف دیدگاه مشهور، قائل به وجوب ارشاد جاهل در موضوعات شده

موضوع این نوشتار  اوص قسم دوم یعنی ارشاد جاهل در موضوعات است. جهل به موضوع در زندگی روزمرة مردم ممکن است 
ه مایع درون لیوان شربت است قاد نوشیدن آن مایع را دارد و در همین هنگام شخص افتد. م لاً شخای به گمان اینک بسیار زیاد اتفاق 

 واهد نماز بخوانلد و   دیگری که از شراب بودن آن مایع مطلع است شاهد ماجراست. آیا باید او را مطلع کند یا  یر؟ یا م لاً شخای می
لباس او  ونی است. آیا لازم است اطلاع دهد یا  یر؟ طبق نظر  بیند که اطلاع است. اما شخص دیگری می از  ونی بودن لباس  ود بی

تحلیلی بله بررسلی ادللة دو طلرف      ل مشهور فقیهان باید گفت اطلاع دادن در این موارد واجب نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی
ستی یا نادرستی این فتوا مشخص شود. با  واهد پردا ت و این فتوا را با بر ی دیگر از قواعد و اصول  واهد سنجید تا از این رهگذر در

نیلز برطلرف   « وجوب اعلام الجاهل فیما یعطلی »با قاعدة « ارشاد جاهل»مشخص شدن صحت و سقم و حدود این فتوا، تنافی قاعدة 
نلافی  ت« وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» واهد شد. فرضیة پژوهش حاضر آن است که فتوای مشهور در مسئلة ارشاد جاهل با قاعدة 

 دارد و برای رفع این مشکل باید در مسئلة ارشاد جاهل بازنگری صورت گیرد.

 پیشینة پژوهش
در کتلب فقهلی مطاللب قابلل تلوجهی وجلود دارد کله        « وجوب اعلام الجاهل فیملا یعطلی  »و « ارشاد جاهل»دربارة دو قاعدة 

: 1404؛ کاشلانی،  203: 1409؛ اصفهانی، 302ل   299و  36ل   34: 1421دهندة توجه فقها به این دو قاعده است )ماطفوی،  نشان
در بیان اقسام مختلف مسئله، هرچند به صلورت اجملالی،   « بیع دهن متنجس»در بحث  مکاسب(. م لاً شیخ انااری در کتاب 24

نیز  کاسبم(. به تبع او حواشی و شروح کتاب 194ل   190: 1، 1410به ارشاد جاهل و وجوب اعلام جاهل پردا ته است )انااری، 
 (.10ل  8: 1، 1406؛ ایروانی، 34ل  31: 1، 1418اند )لاری،  تا حدودی پیرامون این موضوع سخن گفته

تری بر وردار است و بیشلتر ملورد توجله بلوده و در ملورد آن       البته از بین این دو قاعده قاعدة ارشاد جاهل از پیشینة مناسب
(. وللی دربلارة   39ل   19: 1400شیردار،  ؛ سلگی و گلی521ل   485: 1396ور،  و پیلهفرد  مقالاتی نیز به نگارش درآمده است )امیدی

به این  هیفقه قاعده مائهمطالب کمتری وجود دارد. سید محمدکاظم ماطفوی در کتاب « وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»قاعدة 
 (.302ل  299: 1421قاعده اشاره کرده و توضیحاتی پیرامون آن آورده است )ماطفوی، 

رغم مطالبی که پیرامون این دو قاعده بیان شده است، تنافی بین آن دو کمتر به چشم آمده و در نتیجه پژوهشلگران را بله    به
ای بله   سمت پاسخ به آن نبرده است. امتیاز این پژوهش آن است که ضمن پردا تن به این دو قاعده به صورت تطبیقی و مقایسه

 قام پاسخ به آن است.پردازد و در م تنافی آن دو می
به تنافی این دو قاعده اشاره کرده و هماننلد نظلر مشلهور بلا ا تالاص دادن      « بررسی فقهی قاعدة ارشاد جاهل»البته مقالة 
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(. امتیلاز  521ل   485: 1396ور،  فلرد و پیلله   قاعدة وجوب اعلام به موارد تسبیب بین این دو قاعده جدایی اندا تله اسلت )امیلدی   
است که راهکار مشهور در رفع تنافی از این دو قاعده را به چالش کشیده و با نگاهی نو به مسئلة ارشاد جاهلل   پژوهش حاضر آن

 مشکل را به شکل دیگری حل کرده است.

 شناسی مفهوم
 در آغاز شایسته است دربارة بر ی از واژگان کلیدی بحث توضیو مختاری داده شود.

 ارشاد

 اسلت  آمده گمراهی و ضلالت نقیض معنای به لغت در «رشد. »است افعال باب مادر و شده فتهگر «رشد» مادة از «ارشاد» واژة
است )فراهیلدی،   «کردن راهنمایی و کردن هدایت» معنای به و شده استعمال تعدیه معنای در است افعال باب مادر که ارشاد و

مختللف م لل    ملوارد  در و دارد را لغلوی  معنای همان مهکل این نیز فقها اصطلاح در (.398: 2، 1404فارس،  ؛ ابن242: 6، 1410
 آن له  (. البتله 111ل   99: 10، 1423دارد )هاشمی شاهرودی،  کاربرد اوامر ارشادی، ارشاد جاهل، و ارشاد شخص گمراه م ل مرتد

 شخص کردن آگاه واژه این معنای اساس، این بر. است جاهل ارشاد به ناظر که است دوم مورد همان است تحقیق این نظر مورد
  یر. یا کنند ارشاد را او که است سایرین وظیفة آیا نداشت آگاهی چیزی به نسبت شخای اگر اینکه و است جاهل

 جاهل

: 1، 1410آمده اسلت )فراهیلدی،   «  لاف و نقیض علم»است. جهل در لغت به معنای « جهل»اسم فاعل از مادة « جاهل»واژة 
شود. جهل دو گونه است: گاهی جهلل   اطلاع باشد جاهل به آن محسوب می لم نداشته و بیای ع ( کسی که نسبت به مسئله489

اطللاع باشلد، م لل اینکله      به حکم است و گاهی جهل به موضوع. جهل به حکم آن است که شخای از حکم یلک مسلئله بلی   
به حکم نسلبت بله موضلوع     شخای از حرام بودن شراب آگاهی نداشته باشد. جهل به موضوع آن است که شخص با وجود علم

آگاهی ندارد. در همان م ال قبل اگر شخص بداند که شراب حرام است ولی نسبت به شراب بودن مایع درون یلک لیلوان جهلل    
داشته باشد جهل به موضوع است. مسئلة ارشاد جاهل در هر دو قسم جهل به حکم و موضوع در فقه مطرح شده است. ولی آن ه 

 است جهل به موضوع است.مورد نظر این نوشتار 

 اعلام

در لغت به معنای دانستن و آگاهی است و به  اطر « علم»گرفته شده و مادر باب افعال است. مادة « علم»از ماده « اعلام»واژة 
ه شلود و بل   رود در معنای تعدیه استعمال ملی  اند. این ماده وقتی به باب افعال می وضوح معنایی آن را به نقیض جهل تفسیر کرده
(. در 417: 12، 1414منظلور،   ؛ ابلن 110: 4، 1404فلارس،   ؛ ابلن 152: 2، 1410معنای آگاه کردن و فهمانلدن اسلت )فراهیلدی،    

 رود. اصطلاح فقها این واژه بیشتر در مورد آگاه کردن شخص جاهل به موضوع به کار می

 موضوعات

گرفته شده است. مادة وضلع در  « وضع»ت از ریشة است و موضوع اسم مفعول است و در لغ« موضوع»جمع « موضوعات»کلمة 
گردد. م لاً وضع حملل   اصل به معنای پایین آوردن است و معانی دیگری که برای آن بیان شده همه به همان معنای اصلی برمی

بله معنلای    (. بر لی موضلوع را  117: 6، 1404فارس،  در زنان به معنای فرود آوردن فرزند و قرار گرفتن او روی زمین است )ابن
انلد کله ایلن معنلا      ( تفسیر کلرده 1040: 2تا،  )ابراهیم ماطفی، بی« کند آن ه که گوینده یا نویسنده کلامش را بر آن مبتنی می»

چیزی غیر از همان معنای اصلی نیست و در واقع موضوع یعنی چیزی که فرود آمده و در پایین قرار گرفته تلا چیزهلای دیگلری    
اصطلاح موضوع در علوم مختلف معانی مختلفلی دارد. وللی آن له در فقله و اصلول ملورد توجله اسلت          مبتنی بر آن بیان شود.

« مجموعه اشیایی است که فعلیلّت حکلم مجعلول متوقلف بلر آن اسلت      »است و منظور از آن « احکام»در مقابل « موضوعات»
باشد با نام «  مر»ود متعلق این شرب که ر می« شرب»روی متعلق  ود یعنی « حرمت»(. م لاً وقتی حکم 162: 1415)حسینی، 
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آیلد، منظلور    شود. وقتی در مقابل جهل به حکم سخن از جهل به موضوع به میان می شنا ته می« موضوع»یا « متعلّق المتعلّق»
هلایی کله در    رغم علم به حرمت شرب  مر، علم به  مر بودن مایع  ارجی نلدارد. عبلارت   این است که شخص در م ال فوق به

: 4، 1376)نلائینی،  « امری که حکم شرعی بر آن مترتلب شلده اسلت   »عبیرات بر ی فقیهان و اصولیان به کار رفته است مانند ت
بلدون شلنا ت موضلوع    »(، و 156: 1تلا،   ) ویی، بی« شنا ت حکم فرع بر شنا ت موضوع با تمام قیود و شئونش است»(، 389

همگی ناظر به همان معنایی است که در این نوشته مورد نظلر قلرار گرفتله     (231: 2، 1419)بجنوردی، « معناست ترتب حکم بی
 است.

 دلایل اعتبار قاعدة ارشاد جاهل )ارشاد جاهل در احکام(
شلود کله در قسلمت     تر بیان شد، ارشاد جاهل به دو قسم ارشاد در احکام و ارشاد در موضلوعات تقسلیم ملی    طور که پیش همان

(. 87: 1426؛ مکلارم،  121: 1تلا،   ؛  لویی، بلی  312: 1، 1419وجوب ارشاد جاهل هستند )یزدی، نخست مشهور فقیهان قائل به 
اگرچه موضوع اصلی این نوشتار قسم دوم است، که همان ارشاد جاهل در موضوعات است، بهتر است قبل از ورود به بحث اصلی 

 شده بیندازیم.نگاهی به دلایل اصل این قاعده که در مورد ارشاد جاهل در احکام مطرح 

 دلایل نقلی
 برای اثبات وجوب ارشاد جاهل در احکام هم به آیات هم به روایات استناد شده است.

 آیات

ََماَو َ»ها آیة نفر است:  در مقام اثبات وجوب ارشاد جاهل در احکام به آیات متعددی استدلال شده است. از جملة آن ََكان  نْفِرُواَالْمُؤْمِنُون  َلِي 
ةَ  افَّ لَ َك  ر ََلاَوَْف  ف  ََمِنََْن  ة ََكُل 

 
ةَ َمِنْهُمََْفِرْق هُواَطائِف  قَّ ف  ت  ينََِفِيَلِي  هُمََْلِيُنْذِرُواَو ََالد  وْم 

 
عُواَإِذاَق ج  يْهِمََْر  هُمََْإِل  لَّ ع  رُونَل  حْذ   نیست (؛ شایسته122، 9)توبه/ .« ي 

 دین در تا( بماند مدینه در اى طایفه و) کند نمى کوچ اى هطایف آنان از گروهى هر از چرا کنند. کوچ( جهاد میدان به سوى) همگى مؤمنان
( پروردگلار  فرملان  مخالفلت  از) شلاید ! دهند؟ بیم را ها آن  ود قوم به سوى بازگشت هنگام به و یابند آگاهى( اسلام احکام و معارف و)

اده شده که بیانگر این اسلت کله ارشلاد جاهلل     کنند. در این آیه دستور به یادگیری احکام و یاد دادن آن به مردم د  وددارى و بترسند
(، آیة کتمان )بقلره/  7، 21و انبیاء/  43، 16(. افزون بر آیة فوق، آیات دیگری مانند آیة سؤال )نحل/ 34: 1421واجب است )ماطفوی، 

( نیز در ایلن مسلئله ملورد    149، 6 ؛ انعام/165، 4؛ نساء/ 9، 5(، و آیات ناظر به انگیزة اتمام حجت در فرستادن پیامبران )مائده/ 159، 2
 (.120: 1تا،  ؛ بیارجمندی، بی201: 1421؛ عراقی، 76: 1، 1416اند. )حکیم،  بررسی قرار گرفته

 روایات

فلیبللّ  الشلاهد   »اند؛ روایلاتی ماننلد    افزون بر آیات قرآنی، روایات زیادی نیز برای اثبات قاعدة ارشاد جاهل مورد استناد واقع شده
(؛ پس باید حاضرین مطلب را به غایبین برسانند. این روایات دلاللت  143: 4، 1407؛ طوسی، 36ل   35: 4، 1407)کلینی، « الغائب.

(. افلزون بلر ایلن روایلات     23: 3، 1380اند )آملی،  بر این دارند که ارشاد جاهل واجب است و در این مسئله مورد استناد واقع شده
ل   44: 1366؛ آملدی،  46: 7، 1408دلال دارند؛ مانند روایات پیرامون تعللیم و تعللم )نلوری،    دیگری نیز در این مسئله قابلیت است

 (.122: 1تا،  ( که مورد استدلال بر ی فقیهان نیز واقع شده است ) ویی، بی45

 دلایل عقلی

کنند و حتلی ادللة نقللی     میدانند و ارشاد جاهل را حکم عقل معرفی  علاوه بر ادلة نقلی که گذشت، بر ی این قاعده را عقلی می
(. در تقریر دلیل عقلی نیز بیانات مختلفلی، م لل   120: 1تا،  دانند )بیارجمندی، بی واردشده در این زمینه را ارشاد به حکم عقل می
هلای   ( که توضیو آن و بیان اشلکال و جلواب  521ل   485، 1396ور،  فرد و پیله قاعدة لطف و دفع ضرر محتمل، بیان شده )امیدی

 یل آن از رسالت این نوشتار  ارج است.ذ
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 دلایل قائلین به عدم وجوب ارشاد جاهل در موضوعات
پس از مشخص شدن دلایل اصل قاعده، اینک به بررسی دلایل عدم وجوب ارشاد جاهل در موضوعات  واهیم پردا ت تا میزان 

 م به روایات استناد شده است هم به اصل عملی.ها برای اثبات مدعای مشهور مشخص شود. برای اثبات این مطلب ه کارایی آن

 ادلة روایی

 برای اثبات عدم وجوب ارشاد جاهل در موضوعات به دو روایت استناد شده است.

 صحیحة محمد بن مسلم

نَْ»از محمد بن مسلم نقل شده است:  1در روایتی با سند صحیو دََِع  مَّ ََبْنََِمُح  نََْمُسْلِم  اَع  دِهِم  ح 
 
ََعَأ ال 

 
لَْ:َق

 
أ ننََِتُهَُس  جُنلََِع  نر  َالرَّ َفِنيَي 

وْبَِ خِيهََِث 
 
ماَ َأ يَهُو ََو ََد  ل  ََيُص  ال 

 
ََق ىَيُؤْذِنُهََُلا  تَّ ََح  نرِ   نْص  املام   ایل  )ع(بلاقر  املام  از یکل ی از مسلم بن محمد؛ (361: 2 ،1407 ،ی)طوس «.ي 

 اعللام  او بله : فرمود امام. است نماز الح در او و ندیب یم ی ون  ود ینید برادر لباس در که یشخا ةدربار کند یسؤال م )ع(صادق
کند که شاهد نماز  واندن شخص دیگر با لبلاس   . در این روایت راوی دربارة شخای سؤال میکند تمام را نمازش نکهیا تا دینکن

کله  فرماید به او اعلام نکنید تا نمازش تمام شود. کاملاً مشخص است که فلر  روایلت در جلایی اسلت      می (ع) ونی است. امام
تنها حکم بله وجلوب    نه (ع)اطلاع بوده است. در چنین فرضی امام شخص جهل به موضوع دارد؛ یعنی از  ونی بودن لباس  ود بی

کنند. پس حتی اگر به  اطر مشکلاتی مانند ورود نهلی در مقلام تلوهم املر از ایلن نهلی        دهند بلکه از اعلام نهی می اعلام نمی
شلود )علاملی،    ن به عدم لزوم اعلام پی برد و مدعای مشهور که عدم وجوب است ثابت میتوا کم می حرمت برداشت نشود، دست

 (.579: 2، 1418؛ عاملی، 25تا:  بی

 بررسی

 این روایت هرچند از لحاظ سندی صحیو است، از جهت دلالی با دو اشکال مواجه است.
بلکه غایت عدم وجوب ارشاد تا زمانی است که نملاز  اشکال اول: این روایت دلالتی بر عدم وجوب ارشاد به طور مطلق ندارد، 

دهندة این است که بعد از نماز باید او را متوجه نجاست لباسش کنیم. در نتیجه این  نشان« حتّی ینارف»شخص تمام شود. تعبیر 
اسلت. در نتیجله    تواند دلیلی بر عدم وجوب ارشاد جاهل به طور مطلق باشد، بلکه صرفًا دلیل بر علدم وجلوب موقلت    روایت نمی

تلوان غایلت را    روایت دلالتی بر عدم وجوب ارشاد بعد از نماز ندارد. البته اگر دلالت نهی در این روایت را بر حرمت بپلذیریم ملی  
غایت حرمت دانست؛ به این معنا که تا زمانی که شخص مشغول نماز است اعلام حرام است. چون موجب به زحمت افتلادن او و  

ود. ولی بعد از پایان نماز حرمتی ندارد. چون موجب مشقت نیست. با این بیان این غایت ربطلی بله علدم وجلوب     ش اعادة نماز می
ارشاد ندارد و در این صورت روایت از بیان حکم وجوب یا عدم وجوب ارشاد ساکت است. پس در هر دو حالت چه نهی را دال بلر  

رشاد بعد از نماز ندارد و برای یافتن حکم آن باید به ادللة دیگلر مراجعله    حرمت بگیریم چه نگیریم روایت دلالتی بر عدم وجوب ا
 کرد.

اشکال دوم: اشکال دیگری که متوجه دلالت این روایت است  اوصیت داشتن موضوع آن است. با توجه بله اینکله روایلت    
نجاست بنا بر سختگیری نداشلته  های پیرامون طهارت و  پیرامون طهارت و نجاست است و از رویة شارع معلوم است که در بحث

اهمیت، مانند  جا ارشاد واجب نیست. نهایت این است که بگوییم در موارد کم توان از این روایت استفاده کرد که در هیچ است، نمی
 طهارت و نجاست، ارشاد واجب نیست.

انلد )تبریلزی،    ها را واجب دانسته در آنالبته ممکن است اشکال شود که مشهور فقیهان نیز موارد مهم را است نا کرده و ارشاد 
(. ولی در پاسخ باید گفت 120: 1تا،  ؛  ویی، بی42: 2، 1380؛ آملی، 36: 1421؛ ماطفوی، 131: 1424؛ طباطبایی، 45: 4، 1426

بدانیم و ملوارد  اینکه اصل را بر عدم وجوب بدانیم و موارد مهم را از آن است نا کنیم  یلی متفاوت است با اینکه اصل را بر وجوب 

                                                           
تمامی راویان موجود در ایلن سلند املامی و ثقله     «. لِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ أَحَدِهِمَاأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَ»سند روایت به این صورت است:  .1

 هستند.



 183           راغبی و نوری / آن با قاعدة وجوب اعلام ینو به حکم ارشاد جاهل در موضوعات و تناف ینگرش

 سو نیست. غیر مهم را از آن  ارج کنیم. پس مطلبی که مشهور فقیهان به آن معتقدند با مدعای این نوشته هم

 صحیحة عبدالله بن سنان

نَْ»کند:  گونه نقل می این (ع)نقل شده است عبدالله بن سنان از امام صادق 1در روایتی که با سند صحیو بْدََِع  نهََِع  َسِننَ َبْننََِاللَّ ننََْان  َع 
بِي

 
بْدََِأ هََِع  ََعَاللَّ ال 

 
َ:َق ل  س  بِيَاغْت 

 
ََأ ةََِمِن  اب  ن  ََالْج  قِيل  هََُف  دََْل 

 
ََق يْت  بْق 

 
ةَ َأ ََفِيَلُمْع  هْرِك  مََْظ  اَل  اءََُيُصِبْه  ََالْم  ال  ق  هََُف  اَل  ََم  ان  ََك  يْك  ل  وََْع  ََل  تَّ ك  ََس  ََثُمَّ ن   س  َم 

َ ةَ َتِلْك  مْع  ندِ ََِاللُّ فرمایند پدرم غسل جنابت انجام داد. به او گفته شد مقلداری از پشلت    می )ع(؛ امام صادق(45: 3، 1407)کلینی،  «.بِي 
مانده را مسلو   گفتی؟ سپس با دستش آن قسمت باقی شد اگر نمی شما  شک مانده و آب به آن نرسیده است. پدرم گفت: چه می

دهد  ه است. وقتی راوی این مسئله را به امام  بر میدر هنگام غسل قسمتی از بدنشان  شک ماند )ع(کرد. در این روایت امام باقر
؛ یعنی لازم نبود بگویی. البتله حلالا کله گفتله اسلت املام مقلدار        «شد؟ گفتی چه می اگر نمی»فرمایند:  آمیز می امام با بیان توبیخ

 زم نیست.وضوح دلالت بر این دارد که ارشاد جاهل به موضوع لا شویند. این بیان امام به مانده را می باقی
داند که در غسل باید تمام بدن شسته شود از باب ارشاد جاهل به حکم باید به او بگوییم. ولی امام قطعاً  آری اگر شخای نمی

؛  لویی،  85: 3، 1405؛ بحرانلی،  507: 6، 1406دانستند و در نتیجه اینجا ماداق جهل به موضلوع اسلت )کاشلانی،     حکم را می
1418 ،4 :90) 

 بررسی

سی این روایت باید گفت اشکال دومی که به روایت پیشین وارد بود در اینجا نیز جاری است. زیرا موضوع این روایت بحث در برر
طهارت است و مشخص است که شارع در این زمینه راحت بر ورد کرده است و در نتیجه از حکم عدم وجلوب ارشلاد جاهلل در    

 طور مطلق رسید.توان به وجوب ارشاد به  اهمیت نمی یک موضوع کم

 اصل عملی

با فر  اینکه ادلة پیشین مورد مناقشه واقع شوند، مقتضای اصل عملی در این مسئله عدم وجوب ارشاد جاهلل اسلت. زیلرا    
اصلْ برائت ذمه از این تکلیف است و از آنجا که دلیلی بر وجوب ارشاد جاهل در موضوعات نداریم همین نبود دلیل کافی است تا 

 (.120: 1تا،  وجوب شویم ) ویی، بی قائل به عدم
در بررسی این دلیل نیز باید گفت هرچند اصل سخن فوق درست است، طبیعتاً کارایی این استدلال تا جایی است که دلیلی وجود 

ر ادامله  نداشته باشد. در نتیجه اگر طرف مقابل دلیلی بر وجوب ارشاد جاهل در موضوعات اقامه کند این اصل کارساز نخواهلد بلود. د  
 به دلایلی بر لاف این اصل اشاره  واهد شد.« وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»ضمن بحث از تنافی این قاعده با قاعدة 

 بررسی دیدگاه وجوب ارشاد جاهل در موضوعات
و دلایل آن اند که در این قسمت به بررسی این قول  بر ی از فقها بر لاف مشهور قائل به وجوب ارشاد جاهل در موضوعات شده

پردا ته  واهد شد. علامه حلی در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه اگر شخای را ببینیم که در وضو یا غسلش  للی وارد شده آیلا  
 (.48: 1401)حلی، « باشد. بله، اعلام واجب است. چون از ماادیق امر به معروف می»فرمایند:  باید به او بگوییم یا  یر، می

 نقد و بررسی

وجه قابل قبول نیست. زیرا امر به معروف و نهی از منکر در فلر  جلایی اسلت کله شلخص عالمانله معالیت         هیچ لیل بهاین د
کند. ولی در بحث ما شخص جاهل است و قطعاً ربطی به امر به معروف نخواهد داشت. زیلرا وقتلی شخالی از حلرام بلودن       می

(. هم نین وقتی در نگاه او معروف همین کاری است که 119: 1تا،  یکاری اطلاع نداشته باشد منکر صدق نخواهد کرد ) ویی، ب
بلا مسلئلة   « امر به معروف و نهی از منکلر »رسد تفکیک بین دو مسئلة  معناست. به نظر می دهد دیگر امر به معروف بی انجام می

                                                           
»سند روایت به این صورت است:  .1

نَْفَ  َع  عِيد  يْنَِبْنَِس  نَِالْحُس  َع  د  مَّ َبْنَِمُح  د  حْم 
 
نَْأ اَع  ابِن  صْح 

 
َمِنَْأ ة  هَِعِدَّ بْدَِاللَّ بِيَع 

 
نَْأ َع  ان  هَِبْنَِسِن  بْدَِاللَّ نَْع  َع  ة  ال  تمامی راویان موجود در این سند املامی  «. ض 

 و ثقه هستند.
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 درستی صورت نگرفته است. در نگاه علامه حلی به« ارشاد جاهل»
ای برای امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ یعنی ابتدا شخص را آگلاه کنلیم و جهلل او بله      مقدمه تواند البته ارشاد جاهل می

 موضوع یا حکم را برطرف کنیم و سپس، در صورت عدم امت ال تکلیف الهی، امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
 (ع)نظر با روایت مربوط بله غسلل املام بلاقر    علامه حلی، که قائل به وجوب ارشاد جاهل شده است، وقتی با شبهة تنافی این 

روایت مورد قبول نیست. زیرا مناب امامت بالاتر از آن است که بخواهد به چیزی از واجبات »نویسد:  شود در پاسخ می مواجه می
 (.48: 1401)حلی، « ا لال بورزد؛ چه از روی جهل چه از روی سهو.

 نقد

ر صدور آن از معاوم تردید کرده و در نتیجه آن را از درجة اعتبار ساقط کرده است. علامه حلی به دلیل مشکل محتوایی روایت د
گرچه اصل کار ایشان که ارزیابی روایت را منحار در ارزیابی سندی ندیده و بررسی محتوای روایت را در پذیرش یا عدم پذیرش 

جود ندارد. زیرا  شک ماندن قسلمتی از بلدن هنگلام    رسد در محتوای روایت مشکلی و آن تأثیر داده کار درستی است، به نظر می
اند و طبیعی است کله وقتلی    نیز مانند ما انسان بوده )ع(غسل به صورت سهوی هیچ منافاتی با عامت امام ندارد. به هر حال ائمه

ی هلم در ایلن   بیند امکان دارد با وجود چند بار آب ریختن باز هم قسمتی از آن  شلک بمانلد و تکلیفل    شخص پشت  ود را نمی
گشلا باشلد. زیلرا اگلر عالمت       تواند در این زمینله بسلیار راه   ها می برای انسان )ع(زمینه ندارد. توجه به شأن الگو بودن معاومین

شود نگاه ملردم   ها در زندگی دارند نیز از آنان رخ ندهد، باعث می ای بدانیم که حتّی سهو عادی که انسان را در درجه )ع(معاومین
 ها با مشکل مواجه شود. نگاه یک موجود ماورایی باشد و در نتیجه الگو گرفتن از آنها  به آن

البته در اینجا ممکن است سؤالی پیش بیاید که چرا علامه حلی فقط بله صلحیحة عبلدالله بلن سلنان جلواب داده و دربلارة        
ة اعلام نجاست به نمازگزار است نا است صحیحة محمد بن مسلم پاسخی نداده است؟ در پاسخ باید گفت از نظر علامه حلی مسئل

توان گفلت از نظلر علامله حللی ارشلاد       (. پس می389: 1، 1419و در واقع ایشان روایت محمد بن مسلم را پذیرفته است )حلی، 
 جاهل در موضوعات واجب است؛ به جز مسئله اعلام نجاست لباس به مالی که به  اطر روایت  اص است نا شده است.

رسد این نظر علامه حلی نیز قابل پذیرش نیست. زیرا بسیار بعید است که فقط مسئلة اعلام نجاست لبلاس دارای   به نظر می
طور که قبلاً بیان شد مسئلة طهارت و نجاست نزد شلارع از    اوصیتی باشد که در سایر مسائل نیست. در نتیجه باید گفت همان

 ارشاد جاهل را دربارة این موضوع واجب ندانسته است. اهمیت زیادی بر وردار نبوده است و به همین  اطر

 ، چالشی بزرگ پیش روی قول مشهور«وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»تنافی با قاعدة 
وجله   هلیچ  از آن ه تا کنون بیان شد معلوم شد نظر علامه حلی مبنی بر وجوب ارشاد جاهل، به جز مسئلة اعلام نجاست لباس، به

رغم مردود بودن دو دلیل اول، قلول مشلهور کله     دلایل مشهور نیز از اتقان کافی بر وردار نبودند. ولی به درست نیست. از طرفی
ها فعلاً مورد اشکال واقع نشده اسلت. زیلرا دلیلل سلوم      صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة عبدالله بن سنان بود، دلیل سوم آن

وجوب نیاید این اصل حاکم  واهد بود. دلایل علامه حلی بر وجلوب نیلز   اقتضای اصل برائت بود که طبیعتاً مادامی که دلیلی بر 
که مورد پذیرش واقع نشد. پس تا اینجا اقتضای ادله این بود که ملتزم به همان قول مشهور شویم. ولی وجود یک مشکل بزرگ 

گر از قواعد فقهی اسلت کله بلا نلام     شود و آن مشکل تنافی داشتن این نظر با یکی دی مانع از فتوا دادن بر اساس نظر مشهور می
 (.299: 1421شود )ماطفوی،  شنا ته می« وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»قاعدة 

برای مشخص شدن تنافی قول مشهور با قاعدة وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی ابتدا لازم است توضیو مختالری پیراملون   
 قاعده داده شود.

که هرگاه کسی چیزی را در ا تیار فرد دیگری قلرار دهلد و آن چیلز مشلکلی داشلته       این قاعده در مقام بیان این نکته است
دهد باید گیرنده را از وجود آن مشلکل بلا بر کنلد. مل لاً اگلر       باشد، در این صورت، شخای که کالا را در ا تیار دیگری قرار می

اینکه اگر میزبان غذایی را جلوی میهمان گذاشلته  دهد باید نجاست مبیع را اعلام کند یا  فروشنده کالای نجس را به مشتری می
که نجس است باید اعلام کند تا میهمان از  وردن آن غذا اجتناب کند. هرچند این مطلب کمتر بله عنلوان قاعلده مطلرح شلده      
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اعد فقهی ( و بر ی از گردآورندگان قو192: 1، 1410است، در کلام بر ی فقیهان به قاعده بودن آن تاریو شده است )انااری، 
 (.299: 1421اند )ماطفوی،  نیز به صورت صریو این قاعده را در کنار دیگر قواعد فقهی ذکر کرده

شود که مجرای این قاعده جلایی اسلت کله ملا کلالایی را در ا تیلار        با توجه به آن ه در معنای قاعده ذکر شد، مشخص می
طب در حرام واقعی بیفتد. پس اگر ما این کالا را در ا تیلار او قلرار   شویم که مخا دهیم و در واقع ما سبب این می دیگری قرار می

شد. ضمن اینکه محل جریان این قاعده مربوط به مواردی است که عادتاً عللم بله وقلوع     دادیم، مرتکب این حرام واقعی نمی نمی
م به احتملال فلراوان ملورد اسلتفادة     دهی شخص در حرام وجود دارد؛ م لاً کالای  وراکی را وقتی در ا تیار شخص دیگر قرار می

رود و   وراکی قرار  واهد گرفت و محل جریان این قاعده است. اما اگر چیزی باشد که معمولاً برای استفادة  وراکی به کار نملی 
م شود که مشروط به طهارت نیستند، در این صورت، این فر  از مجرای قاعده بیرون است و اعللا  در ماارفی به کار گرفته می

 (.191: 1، 1410کردن به چنین شخای لازم نیست )انااری، 

 «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»ادله قاعدة 
برای این قاعده دلایل زیادی ذکر شده که به جهت روشن شدن رابطة این قاعده با فتوای مشهور فقیهان در مورد ارشلاد جاهلل   

 ها با ادلة ارشاد جاهل مشخص شود. نسبت آنها اشاره شود تا  در موضوعات لازم است به بر ی از آن

نَْ»دارد آمده است:  1. در روایت ابوبایر که سند موثقی1 بِيَع 
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لْتَُ:َق

 
أ اَس  ب 

 
بْدََِأ هََِع  نََِعَاللَّ ةََِع  ر 

ْ
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ََإِنََْق ان  امِداَ َك  حََُج  طْر  ي  اف  اَو ََه  اَم  ه  وْل  لََُو ََح  اَيُؤْك  ََم  قِي  ََإِنََْو ََب  ان  ائِباَ َك  سْرِجََْذ 

 
أ عْلِمْهُمََْو ََبِهََِف 

 
اَأ هََُإِذ  ، 1407)طوسی،  «.بِعْت 

دربارة موشی سؤال کردم که دا ل روغن یا روغن زیتلون افتلاده و ملرده اسلت. املام       )ع(گوید از امام صادق (؛ ابوبایر می129: 7
هایی از روغن که اطراف موش است را بردارند و دور بریزنلد و ملابقی آن را مالرف     غن جامد است موش و قسمتفرمود اگر رو

کنند ولی اگر روغن مایع است آن روغن را برای روشن کردن چراغ استفاده کنند و در هنگام فروش چنلین روغنلی بله مشلتری     
 نجاست آن را اعلام کن.

دهد هنگام اعطلای کلالای نجلس بایلد ایلن       ؛ که نشان می«اعلمهم اذا بعته»فرماید:  می )ع(شاهد در جملة آ ر است که امام
 (.300: 1421مطلب به اطلاع مشتری برسد )ماطفوی، 

نَْ»معاویه بن وهب آمده است:  2. در موثقة2 ةَ َع  اوِي  ََبْنََِمُع  هْب  يْرِ ََِو ََو  نََْغ  بِيَع 
 
بْدََِأ هََِع  ذَ َفِيَعََاللَّ ََجُر  ات  يََْفِيَم  َز  اَت  قُولََُم  يْنعََِفِنيَت  َب 

َ لِك  ََذ  ال 
 
نْهََُو ََبِعْهََُق ي  نََِب  ا ََُلِم  ر  ََاشْت  صْبِ   سْت  دربلارة ملوش بزرگلی کله درون روغلن       (ع)(؛ از امام صادق129: 7، 1407)طوسی،  «.بِنهَََِلِي 

عاملله بله مشلتری    زیتون مرده است از فروش چنین روغنی سؤال شد. حضرت فرمودند فروش آن اشکالی نلدارد وللی هنگلام م   
 نجاست روغن را اعلام کنید تا آن را برای روشن کردن چراغ استفاده کند.

اشاره به این دارد که اعلام واجب است تا مشتری نا واسته مرتکب حرام واقعلی نشلود   « بیّنه لمن اشتراه لیستابو به»تعبیر 
 (.191ل  190: 1، 1410)انااری، 

واضو است و نیازی به واکاوی بیشتر ندارد. علاوه بر این دو روایت، موارد دیگری نیز به  دلالت این دو روایت بر وجوب اعلام
(، قلبو عقللی )انالاری،    333: 1418عنوان دلیل یا مؤید برای این قاعده ذکر شده است؛ مانند اطلاقات ادللة محرملات ) لویی،    

(. برای اثبات مذاق شلارع نیلز بله    115: 1تا،  ) ویی، بی (، مذاق شارع89: 1426(، ارتکاز متشرعه )مکارم، 194ل   193: 1، 1410
(، تقایر عمدی املام  42: 1، 1407روایاتی که در ابواب مختلف آمده استناد شده است؛ مانند عاقبت فتوا دادن بدون علم )کلینی، 

(، حرملت  115ل   114 :9، 1407(، کراهت  وراندن آب یا غذای حرام به حیوانلات )طوسلی،   179ل   176: 1404جماعت )حرانی، 
 (.285: 1406؛ صدوقی، 635: 2، 1362شراب دادن به صبی یا کافر )صدوق، 

                                                           
سند، بقیة راویلان املامی و ثقله     جز نفر اول این«. عَنْهُ )الحسن بن محمد بن سماعه( عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَاِیر»سند روایت به این صورت است:  .1

 هستند. فقط حسن بن محمد بن سماعه ثقه است ولی مذهب واقفی دارد و به همین  اطر روایت موثق است.

معاویه بن وهب امامی و ثقه «.  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ )الحسن بن محمد بن سماعه( عَنْ أَحْمَدَ الْمِی َمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَه بْنِ وهَْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ»سند روایت به این صورت است:  .2
 ت.است. ولی دو راوی اول سند یعنی حسن بن محمد بن سماعه و احمد المی می ثقه هستند ولی مذهب واقفی دارند و به همین  اطر روایت موثق اس
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 های برطرف کردن تنافی راه
وجوب اعللام  »با توجه به توضیحات پیشین مشخص شد که بین حکم مشهور به عدم وجوب ارشاد جاهل در موضوعات و قاعدة 

قاعدة دوم هم از ماادیق جهل به موضوع است و طبق قاعده باید حکم فقیهلان  ناسازگاری وجود دارد. زیرا « الجاهل فیما یعطی
های مهملی نیسلتند کله بگلوییم دا لل در       هایی مانند فروش روغن متنجس هم م ال مبنی بر عدم وجوب شامل آن بشود. م ال

هلای   رطرف شود. در ادامه به راهاست نای حکم مشهور هستند. پس نوعی ناسازگاری بین این دو قاعده به چشم می آید که باید ب
برطرف کردن تنافی  واهیم پردا ت تا از این رهگذر درستی یا نادرستی حکم مشهور به عدم وجوب ارشاد جاهل در موضلوعات  

 مشخص شود.

 به موارد تسبیب« وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»راه اول: اختصاص قاعدة 

اعللام  »توان برای برطرف کردن این تنافی مطرح کرد ا تااص داشتن قاعلدة   رسد می حلی که به نظر می ترین راه اولین و آسان
شویم که شخای  به موارد تسبیب است. یعنی بگوییم این قاعده مربوط به مواردی است که ما سبب این می« الجاهل فیما یعطی

ارشاد جاهل در موضوعات مربوط به مواردی است که شخای  ودش مشغول ارتکلاب   مرتکب حرام واقعی شود. اما عدم وجوب
ایم و اعلام نکردن از جانب ما از قبیلل علدم ملانع     ایم و صرفاً اگر اعلام کنیم مانع او شده حرام است و ما نقشی در کار او نداشته

اعلام الجاهل فیما »ایم. این دقیقاً بر لاف مفاد قاعدة  برای کار او  واهد بود. ولی در هر صورت ما سبب وقوع حرام واقعی نشده
وجه بلا   هیچ ایم. با این توضیو این دو قاعده به است که اصلاً فر  آن در جایی است که ما سبب صدور حرام واقعی شده« یعطی
 دیگر تباین  واهد بود. ها با یک دیگر تدا ل ندارند و رابطة آن یک

توانیم انتظار داشته باشیم برطرف کردن تنلافی   شود، نمی دو قاعده صریحاً در کلام فقها دیده نمیبا توجه به اینکه تنافی بین 
به این شکل نیز در کلام فقها یافت شود. چون پردا تن به رفع تنافی فرع بر این است که به اصل تنلافی اشلاره شلده باشلد. بلا      

ها همین تفکیک بین ایلن دو قاعلده    زمینة ذهن آن ده کرد که در پستوان استفا وجود این، از کلمات بر ی فقها در این بحث می
: 1، 1410انلد )انالاری،    شود و شاید به  اطر وضوح این مسئله در نزد ایشان به طرح شبهه و پاسخ بله آن نپردا تله   مشاهده می

تواند شاهد مناسبی بلرای ایلن ملدعا     (. تعبیر شیخ انااری در این زمینه می88: 1426؛ مکارم، 115: 1تا،  ؛  ویی، بی195و  194
، 1410)انااری، « بل قد یقال بوجوب الإعلام و إن لم یکن منه تسبیب.»گوید:  باشد. ایشان پس از بیان قاعدة وجوب اعلام می

بله  شود به نظر علامه حلی اشاره دارد. شلیخ انالاری قلول     که برای ترقی استفاده می« بل»(. ایشان با استفاده از حرف 194: 1
فر  قاعلدة وجلوب    داند که همین بیانگر این است که پیش وجوب اعلام در غیر موارد تسبیب را ترقی از قاعدة وجوب اعلام می

صراحت تفاوت این دو قاعده را در ا تااص قاعدة وجلوب اعللام بله ملوارد      اعلام در موارد تسبیب بوده است. بر ی دیگر نیز به
 (.521ل  485: 1396ور،  پیلهفرد و  اند )امیدی تسبیب دانسته
آیلد و   حلی است که برای برطرف کردن این تنافی به ذهن ملی  ترین راه طور که قبلاً نیز بیان شد، این راه اولین و آسان همان

کند. شاید به  اطر وضوح چنین جمعی باشد کله   دقت در مفاد و مجرای هر یک از این قواعد ما را به سوی این جمع رهنمون می
 اند که در مرحلة بعد در مقام رفع آن باشند. ری از فقها اصلاً متعرّ  وجود تنافی بین دو قاعده نشدهبسیا

 نقد و بررسی

تواند به عنوان جمعی بین دو قاعده و راهکاری برای برطرف کردن تنافی باشد،  در بررسی این راه باید گفت هرچند این مطلب می
هایی کله ایلن جملع بلا آن      کند. در ادامه به چالش ا مواجه است که پذیرش آن را دشوار میالتزام به چنین سخنی با بر ی پیامده

 کنیم. مواجه است اشاره می
زملان بله دو مبنلای     مشکل اول این راهکار این است که نتیجة حاصل از آن با بر ی مبانی دیگر سازگاری ندارد. توجله هلم  

ای است که راهکار اول به  دهندة نادرست بودن نتیجه نشان« اهی برای مؤمنوجوب  یر و»و « تبعیت احکام از ماالو و مفاسد»
 آن رسیده بود.

ای بله دو   قبل از اینکه به بیان چگونگی ناسازگاری راهکار اول با این مبانی بپردازیم ابتدا لازم است به صورت مختار اشلاره 
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داشته باشلیم. در ملورد تبعیلت احکلام از مالالو و      « مؤمنوجوب  یر واهی برای »و « تبعیت احکام از ماالو و مفاسد»مبنای 
مفاسد باید گفت بر لاف اشاعره، که منکر تبعیت هستند، مشهور در بین فقیهان امامیه این است که احکام الهلی تلابع مالالو و    

و حدود آن ا تلافاتی وجود (. البته در مورد میزان این تبعیت 395: 2، 1382؛ سبحانی، 211تا:  مفاسد واقعی هستند )اصفهانی، بی
دارد. ولی اصل تبعیت احکام از ماالو و مفاسد مورد قبول مشهور فقیهان و اندیشمندان امامیه قرار گرفته است. بلر اسلاس ایلن    

ای بوده است؛ یعنی اگر حکم وجلوب جعلل    مبنا، هر حکمی که از سوی  داوند جعل شده است به  اطر وجود مالحت یا مفسده
الزاملی اسلت. در محرملات و     دهندة مالحت غیلر  هندة مالحت الزامی است و اگر حکم استحباب جعل شده، نشاند شده، نشان

ای است که تلر  آن لازم   دهندة وجود مفسده مکروهات نیز به همین شکل است و هرگاه  داوند کاری را حرام کرده باشد نشان
ای است که تر  آن الزامی نیست. برای قاعدة تبعیت به بر ی ادللة   است و اگر حکم به کراهت داده باشد حاکی از وجود مفسده

عقلی استناد شده است؛ م ل اینکه تبعیت احکام از ماالو و مفاسد مقتضای حکمت است و شخص حکیم کاری را بلدون غلر    
 (.300: 2، 1415دهد و در نتیجه جعل احکام الهی بدون غر  با حکمت  داوند ناسازگار است ) مینی،  انجام نمی

توان در ایلن زمینله اشلاره     افزون بر ادلة عقلی که برای اثبات قاعدة تبعیت مورد استناد قرار گرفته، به بر ی ادلة نقلی نیز می
صریحاً وجود مالحت و مفسده را علت جعل احکام معرفی کرده و این اندیشه که چیزی از روی  )ع(کرد. م لاً در روایتی امام رضا

 (.592: 2، 1385اند )صدوق،  رام شده باشد را باطل دانستهتعبّد واجب یا ح
در مورد  یر واهی نسبت به مؤمن نیز باید گفت در روایات بر رعایت حقوق مؤمنین تأکید زیادی شده اسلت؛ تلا جلایی کله     

شلده و بلر ادای آن   حتی بر ی مسائلی که در ذهن ما شاید اهمیت زیادی نداشته باشند در روایات به عنوان حق مؤمن از آن یاد 
گونه روایلات   (. در این307ل   306: 1، 1410کند )کراجکی،  به شخای که عطسه می« یرحمکم الله»تأکید شده است، م ل گفتن 

روی این نکته تأکید شده است که مؤمن باید نسبت به برادر دینی  ود  یر واه باشد و دائم به دنبال  یر و صلاح او باشد. مل لاً  
ها  یر واهی دائمی نسبت به اوسلت )کراجکلی،    یتی که به آن اشاره شد سی حق برای مؤمن ذکر شده و یکی از آندر همان روا

1410.) 
وجود دارد که در آنجلا روایلات متعلددی پیراملون  یر لواهی      « باب نایحه المؤمن»بابی با عنوان  یکافهم نین در کتاب 

 کنیم: ها اشاره می مونه از آننسبت به مؤمن آورده شده است که در اینجا به دو ن

نَْ»ل  بِيَع 
 
بْدََِأ هََِع  هََُ(ع)اللَّ اصِح  نَْيُن 

 
ىَالْمُؤْمِنَِأ ل  جِبَُلِلْمُؤْمِنَِع  :َي  ال 

 
 کله  اسلت  واجلب  ملؤمن  یبلرا ؛ (208: 2 ،1407 ،ینی)کل  «.ق

 .باشد ر واهی  گرید نیمؤمن به نسبت

نَْ»ل  بِيَع 
 
رَ َأ

عْف  ََ)ع(ج  ال 
 
ََق ال 

 
سُولََُق ِ َََ(ص)هَِاللَََّر  نْص  جُلََُلِي  ا ََُمِنْكُمََْالرَّ خ 

 
تِهََِأ صِيح  ن  فْسِهََِك   از کی هر باید؛ (208: 2 ،1407 ،ینی)کل  «.لِن 

 .کند چنان  یر واهى کند که براى  ود مى  ود ینید برادر براى شماها
ر واهی هم نسبت به امور ا لروی  دیگر  یر واه باشند.  ی گونه روایات این است که مؤمنین باید نسبت به یک مستفاد از این

دانلد از مالادیق    تواند ماادیق مختلفی داشته باشد. م لاً تعلیم دادن مسلائلی کله نملی    است هم امور دنیوی. این  یر واهی می
 یر واهی است. اعلام و هشدار نسبت به  طرهای دنیوی نیز ماداق  یر واهی است. م لاً اگر مؤمنی مشغول  لوردن غلذایی   

دانیم آن غذا فاسد است باید او را نسبت به این مسئله آگاه کنیم تا دچار مشکلات و ضررهای دنیوی نشود. تعبیلر   ما میاست که 
شود این  یر واهی حداقل در بعضی از مراتب آن واجب است. استفاده از صیغة املر   ای است که از آن استفاده می روایات به گونه

گویای همین نکته است. بر ی از فقیهان از همین عبارات استفادة وجوب « یجب»ب در کلمة و استفاده از مادة وجو« لیناو»در 
 (.35: 1421اند )ماطفوی،  کرده و حمل وجوب بر معنای ثبوت را  لاف ظاهر دانسته

ه کل « وجوب  یر واهی نسبت به مؤمن»و « تبعیت احکام از ماالو و مفاسد»حال پس از بیان مختاری پیرامون دو مبنای 
گوییم وقتی شخای به  لاطر جهلل    گردیم و می ها اشاره شد به مطلب اصلی بازمی چینی برای بیان تنافی به آن به منظور مقدمه

به  مر بودن یک مایع مشغول نوشیدن آن باشد، درست است که به  اطر جهل کار حرامی مرتکب نشلده اسلت و زمینله بلرای     
مسئولیتی ما نسبت به او باشد. زیرا بلر اسلاس قاعلدة تبعیلت احکلام از مالالو و        ای بیتواند به معن نهی از منکر نیست، این نمی

مفاسد حرمت  مر به  اطر مفاسد آن است و مشخص است که جهل به  مر بودن، هرچند رافلع حکلم حرملت اسلت و عقلابی      



 1404، 2ة ، شمارویکم بیست ةدور،  پژوهش های فقهی ۀنشری     188

تأثیری ندارد. یعنی ضرری که  متوجه شخص نخواهد بود، نسبت به برداشته شدن اثرهای دیگر، م ل مضرات دنیوی شراب، هیچ
 زند منوط به علم نیست و در صورت ارتکاب جاهلانه نیز مضرات آن مترتب  واهد شد. شراب به بدن می
گوییم وقتی مؤمنی به  اطر جهل به شراب بودن مایع مشغول  وردن شراب باشد، در واقع، مشلغول ضلرر زدن بله     حال می

به آن اشاره شد، وظیفة مؤمن این است که  یر واه برادر دینلی  لود باشلد و هلم در      تر  ودش است. بر اساس روایاتی که پیش
امور دنیوی و هم در امور ا روی اجازة وارد شدن ضرر به دیگری را ندهد. طبق همین مبنا در اینجا نیز بایلد گفلت جللوگیری از    

تبعیلت احکلام از مالالو و    »ه بله دو مبنلای    وردن شراب وظیفة ماست و باید جلوی ضرر مؤمن را بگیریم. پس مقتضای توجل 
این شد که حتی در فر  جهل به موضوع نیز ما باید مکلف را نسبت بله مسلئله   « وجوب  یر واهی نسبت به مؤمن»و « مفاسد

 آگاه کنیم.
لازم نیست، این مطلب دقیقاً در مقابل نتیجة راهکار اول است. چون نتیجة راهکار اول این بود که ارشاد جاهل در موضوعات 

شده بلر اسلاس    که نتیجة بررسی انجام ولی اگر ما باعث این شدیم که شخای مرتکب حرام واقعی شود، باید اعلام کنیم. درحالی
دو مبنای یادشده )تبعیت احکام از ماالو و مفاسد و وجوب  یر واهی برای مؤمن( گویای این است که ارشاد جاهل لازم است و 

ی نسبت به مؤمن است. از این نظر تفاوتی بین اینکه ما سبب افتادن او در حرام واقعلی شلده باشلیم یلا     این از ماادیق  یر واه
اینکه  ودش مشغول انجام دادن آن باشد وجود ندارد. زیرا در هر دو صورت اگر ملا اقلدامی نکنلیم بلر لاف  یر لواهی عملل       

گذارند و در صورتی که شخای ببینلد ضلرری متوجله     ن دو فرقی نمیایم و از این نظر گناهکار  واهیم بود. عقلا نیز بین ای کرده
کنند. چنین توجیهی که او سبب القای در ضرر نشلده   اعتنا را مذمت می شخص دیگر است و اقدامی انجام ندهد، عقلا شخص بی

ولی در اصل مذمّت تفاوتی بلین  گیرد. البته در صورت تسبیب قطعاً مذمّت بیشتری دارد.  وجه مورد قبول عقلا قرار نمی هیچ بود به
 صورت تسبیب و غیر آن نیست.

تبعیلت احکلام از   »نتیجه اینکه التزام به راهکار اول )که در صورت تسبیب اعلام لازم باشد و در غیر آن لازم نباشد( با مبانی 
 ناسازگار است.« وجوب  یر واهی نسبت به مؤمن»و « ماالو و مفاسد

ای کله از جملع    ول است ناسازگاری نتیجة این جمع با بر ی از روایات است. بر اساس نتیجهاشکال دیگری که متوجه جمع ا
اول حاصل شد، در موارد عدم تسبیب، لازم نیست جاهل را متوجه اشتباهش کنیم. ولی در مواردی کله تسلبیب وجلود دارد بایلد     

 کند: ب را بیان میمطلب را به او اعلام کرد. این در حالی است که روایت زیر  لاف این مطل

دَُ» مَّ لِيدِ،َبْنََُمُح  نََْالْو  هََِع  بْدِاللَّ يْرَ َبْنََِع 
ََبُك  ال 
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هُ؟َق م  عْل 

 
إِنَْأ  یمرد ةدربار )ع(صادق امام از دیگو یم ریبک بن عبدالله؛ (169: 1413 ،یری)حم «.يُعِيدَُف 

 اعلام اگر: گفتم. نکند اعلام او به: فرمود امام. است  وانده نماز آن در او و داده هیعار یشخا به را ینجس لباس که کردم سؤال
 .کند اعاده را نماز دیبا: فرمود چطور؟ کند

کرد. بر اساس این قاعلده در ملوارد تسلبیب     بیان می« اعلام الجاهل فیما یعطی»این روایت بر لاف مطلبی است که قاعدة 
انلد. پلس معللوم     بینیم امام اعلام را واجب نکلرده  اعلام واجب بود. ولی در این روایت با وجود اینکه از ماادیق تسبیب است، می

 تواند ملا  درستی برای تمییز موارد وجوب اعلام از موارد عدم وجوب باشد.  بیب نمیشود تسبیب و عدم تس می

 راه دوم: تعمیم دادن موارد مهم و تعیین ملاک اهمیت به جای تسبیب
جمع کردن  کنیم که راهکار اول از نظر با توجه به اشکالاتی که متوجه راهکار اول بود، باید به سراغ راهکاری دیگر رفت. البته تأکید می

کرد و در نتیجه  بین دو قاعده و رفع تنافی ظاهری آن موفق بود. ولی نتیجة این دو قاعده با بر ی مبانی و روایات دیگر مشکل پیدا می
بلا   کند به سراغ بیانی دیگر برویم که حتی شاید مفاد قاعده را تغییر دهد. در نتیجه از این راهکار نباید انتظلار داشلت کله    ما را ملزم می

ها باشد. اگر قرار بر تحفظ بر مفاد قواعد باشد، راهکار همان راه اول اسلت   تحفظ بر مفاد دو قاعدة یادشده در مقام ایجاد سازش بین آن
تنها با  ودشان معار   ها نه که بیان شد. ولی در اینجا قاد داریم با ارائة بیانی جامع این دو قاعده را به نوعی سازش دهیم که مفاد آن
 سو باشند. نباشند بلکه در صورت لزوم تغییراتی در این قواعد ایجاد شود که با دیگر مبانی دینی و روایات اسلامی نیز هم
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داننلد اسلت نایی بلرای آن در نظلر      در توضیو راهکار دوم باید گفت مشهور فقها که ارشاد جاهل در موضلوعات را لازم نملی  
دانیم  کنند. زیرا در مواردی که م لاً جان مؤمنی در  طر است می از این قاعده  ارج میگیرند و موارد مهمی م ل حفظ جان را  می

؛ 42: 2، 1380؛ آمللی،  131: 1424شارع راضی به این اتفاق نیست، حتی اگر به صورت جاهلانه انجلام شلود )طباطبلایی قملی،     
 (.45: 4، 1426؛ تبریزی، 36: 1421ماطفوی، 

توان همین است نا را تکمیل کرد و موارد اهمیلت را تعملیم داد؛ یعنلی بگلوییم      راهکار اول می حال برای رهایی از اشکال اول
درست است که ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست به جز موارد مهم، موارد مهم ا تااصی به حفظ جلان و ام لال آن نلدارد،    

مشغول  وردن شراب است و از شراب بودن آن آگلاهی   شود. م لاً شخای که بلکه دایرة آن شامل بر ی امور مهم دیگر نیز می
کند  گذارد و عقلش را زایل می شود و بر روی بدن شخص تأثیر می ندارد اگر ما به او نگوییم، هم مضرات شراب شامل حال او می

المانله اقلدام بله    مند شود و بخواهلد در دفعلات بعلد ع    هم اینکه امکان دارد با یک بار  وردن و چشیدن طعم آن به شراب علاقه
دهد ملا    وردن آن کند. توجه به این موارد و اینکه شارع مقدس نسبت به شراب حساس است و اجازة نزدیک شدن به آن را نمی

دهد که شراب را از موارد بااهمیت به حساب بیاوریم و ارشاد جاهل در موضوعات را در مورد شراب لازم  را به این سمت سوق می
شود و مبنایی که در تبعیت احکلام از مالالو و مفاسلد و وجلوب      ورت، بین مبنایی که در ارشاد جاهل ا تیار میبدانیم. در این ص

  یر واهی برای مؤمن وجود دارد دیگر شاهد ناسازگاری نخواهیم بود.
لا  در تمییلز  توان گفت تفاوتی بین تسبیب و غیر آن وجود نلدارد و تنهلا مل    از طرف دیگر برای پاسخ به اشکال دوم نیز می

موارد وجوب اعلام از موارد عدم وجوب آن بحث مهم بودن مسئله است و از آنجا که رویة شارع بر این است که در باب طهلارت  
و نجاست سختگیری نکند و احکام این باب مبتنی بر تسهیل هستند روایتی که به عنوان اشکال دوم بر راهکار اول مطلرح شلده   

توجیه است؛ یعنی از آنجا که مفاد روایت مربوط به طهارت و نجاست لباس نمازگزار است و شارع در ایلن  بود با همین بیان قابل 
کند نیازی به اعلام نیست. حتی در فرضی که ما  ودمان لباس نجس را در ا تیار او گذاشلته باشلیم )ملوارد     باب سختگیری نمی

 ت صادر شده بر همین اساس است.کند و حکمی که در روای تسبیب( باز هم وضعیت تغییری نمی
باشد. چون اساساً قاعدة یادشلده کلّیلت   « وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»تواند نقضی بر قاعدة  با این بیان، این روایت نمی

ندارد و مفاد آن ا تااص به موارد مهم دارد و از آنجا که در بحث طهارت و نجاست شارع سلختگیری زیلادی نکلرده اسلت، در     
 که جهل به طهارت و نجاست وجود دارد، اعلام واجب نیست. مواردی

اهمیت به حساب آوریم؛ بلکله آن له    البته این سخن به این معنا نیست که هر جا که سخن از طهارت و نجاست آمد آن را بی
همله از یلک   مورد نظر است طهارت و نجاستی است که مربوط به وضو، غسل، تیمم، و طهارت بدن و لباس در نملاز باشلد کله    

تلوان ایلن مسلئله را     اند. اما اگر طهارت و نجاست مربوط به  وردن و آشامیدن باشد، جهت قضیه متفاوت  واهد بود و نملی  سنخ
اهمیت به شمار آورد. زیرا  وردن غذای نجس برای بدن ضرر دارد و حتی اگر شخای جاهلانه اقدام بله  لوردن و نوشلیدن     کم

آن ماون نخواهد بود. بر همین اساس است که روایات در بحث فروش روغن نجس دستور بله   نجاسات کند از ضررهای دنیوی
 (.129: 7، 1407اند )طوسی،  اعلام داده

بنابراین آن ه ملا  در وجوب یا عدم وجوب اعلام است اهمیت مسئله است. البته دایرة موارد مهم محدود بله املوری م لل    
...  دار بلودن گنلاه، و   شود؛ مواردی م ل مال قابلل اعتنلا، ضلرر بله سللامتی، دامنله       می حفظ جان نیست و شامل موارد دیگر نیز

 توانند به عنوان ملاکی برای اهمیت مطرح شوند. می
هایی مرتبط  دهد ریشه وجو در آثار فقهی نشان می آن ه بیان شد هرچند به این شکل شاید در کلام فقیهان یافت نشود، جست

وجوب اعلام الجاهلل فیملا   »توان به تاریو بر کلیت نداشتن قاعدة  فقیهان نیز وجود داشته است. م لاً میبا این تحلیل در کلام 
ذا »(، و آوردن قیلد  89: 1426؛ مکلارم،  42: 2، 1380(، ذکر شرب  مر در کنار موارد مهم )آملی، 523: 1، 1416)حکیم، « یعطی
 ( اشاره کرد.299: 1421)ماطفوی، « یعطی وجوب اعلام الجاهل فیما»در تبیین معنای قاعدة «  طر

شود که فتوای مشهور مبنی بر عدم وجوب ارشاد جاهل در موضوعات نیاز به ترمیم دارد؛ یعنلی بایلد    نتیجة بیان فوق این می
یری از تر از آن ه مشهور است در نظر بگیریم تا این فتوا با مشلکل مواجله نشلود. البتله بلرای جللوگ       دایرة موارد مهم را گسترده
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اهمیت، م لل طهلارت و نجاسلت. ایلن      تخایص اک ر بهتر است بگوییم ارشاد جاهل در موضوعات واجب است مگر در موارد کم
به تخایص اک ر هم نیسلت. زیلرا در بیلان     بیان عبارت دیگری از همان تحلیل پیشین است و سخن جدیدی نیست. اتفاقاً مبتلا

آیلد.   ل بااهمیت بودن از حکم عدم وجوب ارشاد  ارج کنیم که این کار منطقی به نظلر نملی  آید اک ر موارد را به دلی اول لازم می
هرچند به  اطر شدت مخالفت این بیان با فتوای مشهور شاید برای بر ی قابل پذیرش نباشد. ولی فرقی ندارد و مهم واقع مطلب 

 است که مشخص شد.

 نتیجه
 آید که: ت میاز مجموع مطالب این نوشتار این نتیجه به دس

. فتوای مشهور مبتنی بر عدم وجوب ارشاد جاهل در موضوعات مگر در موارد مهم با اشکال بزرگی مواجه است و آن تنافی 1
 است.« وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی»با قاعدة 
اشکالاتی مانند ناسازگاری با . اگرچه دیدگاه مشهور در رفع این تنافی حمل قاعدة وجوب اعلام بر موارد تسبیب است، این حمل با 2

قاعدة تبعیت احکام از ماالو و مفاسد و وجوب  یر واهی برای مؤمن و هم نین ناسازگاری با بر ی روایات مواجه است. در نتیجه قول 
 داند قابل قبول نیست و نیاز به ترمیم دارد. مشهور که ارشاد جاهل در موضوعات را در غیر موارد مهم واجب می

ترمیم آن یا باید دایرة موارد مهم را گسترش دهیم و بگوییم است نایی که موارد مهم را از حکلم علدم وجلوب  لارج     . برای 3
های زیلادی را دا لل در عنلاوین     توان نمونه شود بلکه با تحلیل درست می کند صرفاً شامل حفظ جان و مواردی نظیر آن نمی می

ها واجب دانست یا اینکه از اساس بگوییم ارشاد جاهل در موضوعات واجلب   در آنمهم به حساب آورد و در نتیجه ارشاد جاهل را 
اهمیت؛ یعنی با توجه به گستردگی دایرة است نا، به منظور مبتلا نشدن به تخایص اک لر، حکلم را وارونله     است مگر در موارد کم

 ل طهارت و نجاست را از آن  ارج کنیم.اهمیتی م  کنیم و اصل را بر وجوب ارشاد جاهل در موضوعات بدانیم و موارد کم
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